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 مقدمه
هاي آن، پیشینۀ به کـارگیري در آثـار گونـاگون     و گونه ساخت توجه به عنصر زیبایی بخش رمز یا نماد، ژرف

بخشی فزاینده به خلق یـک اثـر و موضـوعاتی از ایـن دسـت، بـه صـورت         ادبی، تأثیر این صور خیالی در زیبایی
تحلیلـی از  ( هـاي رمـزي در ادب فارسـی    رمـز و داسـتان  پورنامـداریان بـا عنـوان      نامۀ ارزشمند تقـی  مستقل با پایان

جلال ستاري آغاز شـد و   مدخلی بر رمزشناسی عرفانیو کتاب ) سینا و سهروردي عرفانی ـ فلسفی ابن هاي  داستان
 .سابقه بود این کار در نوع خود تقریباً بی

هاي آثار ادبی معاصـر و در   ها و مقالاتی پراکنده و جسته گریخته دربارة نماد و نمادینه نامه پس از آن هم پایان
... دي به آثار نیما یوشیج،اخوان ثالث، احمد شاملو، شفیعی کدکنی، سـهراب سـپهري و   حوزة شعر نو و با رویکر

گونه کـه آشـکار و مبـرهن     اما ـ آن . هایی ارزشمند از زوایا و خفایاي این موضوع پرداختند نوشته شد و به گوشه



ا دیگـر عناصـر   است ـ دامنۀ تألیفـات، همچنـان ماننـد کـار گذشـتگان در حـوزة بلاغـت آمیختـه و ممـزوج ب ـ          
، بیـان اي کوتاه اما مفید و پرمغـز از سـیروس شمیسـا در کتـاب      بخش و صور خیالی است و جز در اشاره زیبایی

ویژه آثـار منظـوم    گاه مرز آن مشخص نشده و از سوي دیگر، هیچ کار مستقلی در بخش نمادهاي عرفانی، به هیچ
 .تی براي این پژوهش گردیدعرفانی، انجام نشده است و اذعان به این نکته، ضرور

جایی که شناخت مباحث رمزي شعر عرفانی بدون فهم مقدمات وابسته به رمز ناممکن و یا مخـدوش و   از آن
و . ها و از جمله شـناخت خـود رمـز اشـاره شـده اسـت       ناتمام است، در ابتداي این تحقیق به برخی از این زمینه

مبحث، ضروري و بجاست که پرداختن به همۀ رموز ادبیات منظـوم  یادآوري این نکته نیز پیش از ورود به اصل 
بنا بـر ایـن اصـل، تـلاش شـد ضـمن       . عرفانی کاري فراتر از این مقاله و حتیّ چندین مقاله و کتاب مستقل است

تفسیر و رمزگشایی یا گزارش نمادهایی هر چند کوتاه و مختصر از عرفانی نامی، سیر گـذر معرفّـی ایـن عنصـر     
د و خوانندگان هم دسـت کـم   خوبی روشن شو آثار متقدمین و متأخّرین این مکتب غنی و تأثیرگذار به خیالی در

کـه   با دورنمایی از کاربرد زبان رمزي و نمادین این گـروه معـروف آشـنایی بیشـتري پیـدا کننـد و در آخـر ایـن        
 .در این حوزة خاص گرددو متمرکز  مستقلهاي  اي تازه براي انجام پژوهش امیدوارم این پژوهش، دریچه

یکی از عناصر زیبایی سخن و از جمله صور خیال مسـتقل  ) نماد یا مظهر و با اندکی تسامح، سمبل لاتین(رمز
 ـ     کـه در ادامـه خواهـد آمـد ـ بهـره        است و شاعران و نویسندگان بسیاري از این تصـویر خیـالی بـراي دلایلـی 

 .اند گرفته
عاره مصرّحه، تشبیه است؛ یعنی تشبیهی که از ارکـان چهارگانـه آن، تنهـا    مایه رمز، مانند است ساخت و بن ژرف

هبه باقی مانده باشد مشب .هم و مصـداقی بـراي        پس رمز در اصل، مشب بهی است که بر اثـر فراوانـی کـاربرد، تجسـ
نویسـان   هنـگ رود که فر قدر به جاي رکن مشبه به کار می به آن در این صورت، رکن مشبه. مشبه خود شده است

براي نمونه، وقتی بـه  . اند ها ضبط نموده اي، معنی رمزي آن واژه را نیز در فرهنگ هم ضمن بیان معانی اصلی واژه
 .بینیم معانی، چشم یا چشم خمار را هم می آن نگریم، در کنارِ معانی واژة نرگس می

ه با لـب، چشـم، ابـرو، دسـت و یـا زبـان       کلمۀ رمز در اصل مصدر مجرّد از باب نَصرَ ینصرُ و به معنی اشار«
ــت ــایی   . اســـــــــ ــمبل اروپـــــــــ ــادل واژة ســـــــــ ــز را معـــــــــ ــی رمـــــــــ  گروهـــــــــ

 =symدر زبـان انگلیسـی و دو جـزء یونـانی آن؛ یعنـی       symbolشناسی اجزاي واژة  اند و به ریخت به کار برده

syn) ( و)ballein (  به معنی انداختن، ریختن، گذاشتن و جفت کردن و در زبان یونـانیsymbol    نشـانه علامـت
تواند برابر صد در صد رمز و نماد قرار بگیرد و با نگاهی دقیـق   ، اما سمبل نمی)1: 1376پورنامداران (» ]اند پرداخته[

 .یابیم که بین رمز و سمبل باید رابطۀ عموم و خصوص حاکم باشد به مفهوم و کاربرد گستردة آن، درمی
شمیسا، رمز را به عنـوان تصـویري مسـتقل از دیگـر صـور خیـال       از میان پژوهشگران علوم بلاغی، سیروس 

 :گونه بیان کرده است هاي آن را با استعارة مصرحّه این آورده و تفاوت



 هبه در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص دلالت ندارد، بلکه آن بر چند  نخست، مشب 
زندان در . است )Arange of reference(نزدیک به هم  اي از معانی و مفاهیم مربوط و مشبه نزدیک به هم و به اصطلاح هاله

به را به سبب وجود  که در استعاره ناچاریم که مشبه دیگر این. شعر عرفانی سمبل تن، دنیا، تعلقّات دنیوي و امیال نفسانی است
قرینۀ صریحی ندارد و قرینۀ . شود  یاما سمبل در معناي خود نیز فهمیده م. الواقع قرینۀ صارفه، حتماً در معانی ثانوي دریابیم فی

 )190 ـ 189: 1371شمیسا (. هاي فرهنگی بحث است معنوي مبهم است و درك آن مستلزم آشنایی با زمینه
دیگـري بـر آن   کـه  این واژه در زبان فارسی به معنی نشانه و اشارت پنهان یا چیز نهفته میان دو یا چند کـس  

یگر آن نیز کرشمه و غمزه کردن، دقیقه و نکتۀ باریک، برآغالانیدن کسـی را و  معانی د. رود نباشد، به کار میآگاه 
 .گیرد اي است که در ازاي هر اسمی قرار می بنابراین، رمز، مطلق نشانه. است... 

 ـ  یۀًقاَْلَ رب اجعلْ لی آ«بیشتر مفسران قرآن کریم، واژة رمز را در آیۀ  اَیـامٍ الـّا    ثَـۀَ لاقالَ آیتکُ الاّتُکلَِّم النـّاس ثَ
هـایی چـون    افـزون بـر ایـن، واژه   . انـد  ، اشاره به لب و صوت خفی و نمون و اشارت دانسته)3:41عمران  آل(» رمزاً

شـمار آورده و   هایی دیگري از نماد به عرش، کرسی، لوح محفوظ و قلم ـ که از جمله متشابهات است ـ را نمونه  
و دامنۀ آن را به دیگر صور خیـال    استادان بلاغت عنصر رمز را مستقل به کار نبرده. اند به رمزگشایی آنها پرداخته

عنه و وجـود وسـایط، کنایـه را بـه تلـویح، ایمـا،        آنان در ذیل انواع کنایه از نظر ظهور یا خفاي مکنیّ. اند کشانده
اي  کنایـۀ غیـر تعریضـیه   «: لاغـه معـالم الب به عنوان نمونه، معناي اصطلاحی رمز در . اند تعریض و رمز تقسیم کرده

الوساده، در معناي کنایی آدم ابلـه و   القفا و عریض عریض: است که وسایط در آن اندك باشد به اخفاي لزوم چون
بهتـرین تعبیـر دربـارة اسـتقلال ایـن      . چنین اسـت  )2: 1379رجـایی  (» غبی و در فارسی، دندان گرد کنایه از طماع

است که تفاوتی بین مـوارد یـاد شـده و کنایـه قائـل شـده        صاحب المفتاحعبارت  عنصر خیالی نزد گذشتگان، در
 : است

 شود او نگفته است که کنایه به این موارد تقسیم می. کنایه با تعریض، تلویح، رمز، ایما و اشاره تفاوت دارد: سکاّکی گفته است .
 )261 :1383تفتازانی (

ن چهارم، از اولین کسـانی اسـت کـه دربـارة رمـز در معنـاي       بن جعفر، شاعر و ادیب قر مۀدر عین حال، قدا
 .اصطلاحی سخن گفته است

آن . کنـد  رود که شیء یا رویدادي را بیان مـی  در نقد ادبی، اصطلاح سمبل، تنها براي واژه یا عبارتی به کار می
همچنـین در بیـان تفـاوت    . گیـرد  اي از ارجاعات فراتر از خود را دربرمـی  نیز به نوبۀ خود چیز دیگري یا زنجیره

 : سمبل با دیگر صور خیال، گفته شده است
 اي را  رود که موضوع یا حادثه اصطلاح سمبل تنها به عنوان واژه یا عبارتی به کار می 

 اي بیان شده باشد ـ تعریف نماید و مخاطب شناخت ذهنی  ـ که پیش از آن به گونه
به در معنی مشبه، به صورتی که در معنی یکی از معانی آن به کار برده شود یا به صورت  همان کاربرد مشبه. از آن داشته باشد

 )٢٠۶ :١٩٩۵ Abrams(. اي از حوادث یا موضوعات منظم آمده باشد رشته

 زمینه و انگیزة رمز



ها محدود و معانی و مفـاهیم حاصـل از آنهـا     هاي بشري، واژه ـ این یک حقیقت مسلم است که در گسترة زبان1
کوشد که با استفاده از کلمـات موجـود و    نامحدود است و براي جبران این محدودیت زبان، شاعر و نویسنده می

در این صورت واژه از معنی اولیـۀ خـود، دور   . گیري از انواع صور خیال، کمبود واژگانی زبان را جبران کند بهره
زلـف، خـال، خـط، ابـرو، نـی،      : رکیباتی چـون ها و ت هر کدام از واژه. گیرد می... ي، کنایی و و معنیِ مجازي، رمز

نیستان، طوطی، آب، کویر، شب، زمستان، دیو، آیینه، می، ساقی، زندان، گود کبود، کویر سوخته، تیر بـلارگ، بـاغ   
در کنار معـانی اصـلی خـود    ...  عشق لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، محمود و ایاز و: هاي مایه در و درون هشت

بـراي نمونـه و   . آویزي براي کاربرد معانی بلند عرفانی غنـایی، فلسـفی، حماسـی و انتقـادي باشـد      تواند دست می
 :تقریب ذهن به قسمتی از غزل معروف و رمزآلود عراقی دقّت شود

ــد   ــــ ــ ـــــام کردن ـــ ــــــدر ج ــ ــــــاده کان ــ تـین ب ـــ ـــ  ز چشـــــــــم مســـــــــت ســـــــــاقی وام کردنـــــــــد    نخسـ
ــــــود  ــــا خـ ـــ ــــو ب ــ ـــرـب راچـ ـــ ـــــل ط ــ ـــــد اه ـ  خــــــــودي در جــــــــام کردنــــــــد شــــــــراب بــــــــی یافتنـ

ــی  ــ ـــ ــــــب مـ ـ اـم در داد  لـ ـــ ـــ ــان جـ ـــ ـــ ــون جان ــ ـــ  شــــــــــراب عاشــــــــــقانش نــــــــــام کردنـــــــــــد    گـ
ــــیـد دل ـــ ــ ـــرـ صـ ـــ ــ ــــانی ز بهــ ـــ ــ ــــــاي جهــ ـــ ــ  ...کمنــــــــــد زلــــــــــف خوبــــــــــان دام کردنــــــــــد ه

ــــــم ــ ــــــب و چش ــ ـــــتان از ل ـــ ــــل مس ــ ـ ــــر نقـ ــ ــد  ز بهــ ــادام کردنـــــــــ ــته و بـــــــــ ــا پســـــــــ ــــــــ  ...مهیـ
ــد      ـــ ــان بگفتن ــا جـــ ــ ــخن بـ ــ ــد سـ زـه صـــ ـــ ــه غمـ ــ ــــــرو دو صـــــــد پیغـــــــام کردنـــــــد   بـــــــه دل ز  بـ  ابـ
ــــــد  ــ ـ ــــوه دادنـ ــ ـــ ــــتـن را جلـ ــ ـــ ـــــال خویش ـــ  بــــــــه یــــــــک جلــــــــوه دو عــــــــالم رام کردنــــــــد جمــ

 )193: 1338عراقی (
زیستی  طور طبیعی بشر دو دورة اسطوره به. آوردن به رمز و رمزگرایی است سازي از دیگر دلایل روي ـ اسطوره2

ها پـا   زدایی و زوال اسطوره سر گذاشته و اکنون با ورود به جهان مدرن، به دورة اسطوره پیرایی را پشت و اسطوره
اي سـخن بگویـد و بنـا بـر گفتـۀ       کوشـد بـا زبـان اشـاره و نمادسـازي از عناصـر اسـطوره        گذاشته است و مـی 

درام را تجربـه   افسانۀ اولیه، باستان و جدید یا همان سه دورة اسـطوره، حماسـه و  : ویکتورهوگو، بشر، سه دورة
ناپـذیر زنـدگی بـوده     هاي نخستین، بخش جدایی اسطوره نزد انسان. )220ـ   214: 1، ج1376سید حسینی (کرده است 

هـا و   ها پرداخته و به دنبال پیدا کردن مظـاهر خصـلت   در دورة بعد بشر به پروراندن رابطۀ خود با اسطوره. است
ــت     ــوده  اســـــ ــا بـــــ ــان آنهـــــ ــود در میـــــ ــوي خـــــ ــق و خـــــ ــوم  در. خلُـــــ  دورة ســـــ

گـیلگمش،  . هـا پرداختـه اسـت    ـ بشر با تکیه بر خرد به چون و چرا در چگونگی و انکار اسطوره زدایی ـ اسطوره
ــه   ــه، انــــــــــــــ ــاد، ادیســــــــــــــ ــف و   ایلیــــــــــــــ ــد، بیوولــــــــــــــ  ائیــــــــــــــ

ــن دوره   ــدة ایــ ــاهنامه زاییــ ــد شــ ــوان،      . انــ ــه دیــ ــت کــ ــامین اســ ــن مضــ ــه ایــ ــه بــ ــا توجــ  بــ
 .شود چرا که اسطوره، پهنۀ نمادهاست می ، هر کدام نمادي)خدایان(ها  النوع اژدهایان و رب

که همیشه و در همه جا به شکل ثابتی بـروز   2؛ یعنی قسمتی از محتویات موروثی ناخودآگاه جمعی1الگو ـ کهن3

                                                             
١. Archetype    ۴. objective 
٢. unconscious collective   ۵. subjective 



ور  . هم دلیل روي آوردن به رمـز اسـت   )225: 1371شمیسا (خصوصی است  کند و بیانگر آرمان و اندیشۀ به می صـ
 .اند از این دسته) اولیاء اللهّ(انان و مردان خدا فرشته، پري، پهلو: مثالی

بیـان دیگـر،   بـه  . اي در پـرداختن بـه رمـز دارد    ـ فرصت بیشتر براي شکوفایی ذهن خوانندگان هم نقش ارزنده4
گیري از عنصر رمز، مخاطب خـود را بـراي یـافتن معـانی و مفـاهیم بـه کـاوش         گرا، با بهره شاعر و نویسندة رمز

 .کند ر خود را هم جذاّب میدارد و اث وامی
هاي کشاندن ذهن و زبان شاعر و نویسنده بـه سـوي    هاي خودکامه و ستمگر هم یکی از راه ـ ترس از حکومت5

قلعـۀ  ، نامـه  مرزبـان ، کلیلـه و دمنـه  در آثـاري چـون    3هـاي فابـل   رمزگرایی و استفاده از زبان حیوانات در داستان
 .بهار، نیما یوشیج، اخوان ثالث و دیگران است: گیري از عناصر طبیعی در آثار شاعرانی مانند و بهره حیوانات

گونه که در بیانیۀ اصول مکتب سمبولیسم آمده است؛ شاعر و نویسـندة سـمبولیک تـا حـد امکـان بایـد از        ـ آن6
شـعر  : ران شعر سـمبولیک، گفتـه اسـت   ، از سردمداهممالار. نزدیک باشد 5دور و به واقعیت ذهنی 4واقعیت عینی

کوشد فکر را بـه   است، می 6سمبولیک که دشمن نظریات تعلیمی، فصاحت مبالغه و حساسیت ساختگی و تصویر
مالامال از علایم و اشـارات،  دنیا جنگلی است : بودلرصورتی که حواس مخاطب قرار دهد، بیان کند و از دیدگاه 

و تنها شاعر و عارف با قدرت ادراکی که دارد، به وسیلۀ تفسیر و تعبیـر   حقیقت از چشم مردم عادي پنهان است
 )276و  269: 2و 1، ج1376سید حسینی (. تواند مراتبی از آن را احساس کند این علایم می

تر، موضوع غیرت عرفانی و این نکتۀ ظریف است که عرفا و صوفیه نسبت به حفظ اسـرار خـود    ـ از اینها مهم7
شـود کـه    این موضوع باعـث مـی  . خواهند نامحرمان به دنیاي اسرار آنان وارد شوند ی دارند و نمیحساسیت بالای

یکی از کارکردهاي مهم رمـز ـ کـه بـه جنبـۀ ایهـامی آن       «. عرفا با رمز، ایما و اشاره به بیان مقصود خود بپردازند
مـواردي ماننـد روي   . )90: 1383رحیمیـان  (وابسته است ـ پوشاندن اسرار از نامحرمان براي تقیه و کتمان سرّ است  

گونه آثـار   شود ـ پاي رمز را به این  الصفا دیده می آوردن به تأویل ـ مانند آنچه در آثار اسماعیلیه و رسالات اخوان 
 .کشانده است

 پیشینۀ رمز
عنصر رمـز نیـز یکـی از چنـدین     . گیري از تخیل شاعرانه از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است امکان بهره

پیشینۀ رمز به سابقۀ همـان سـخن   : توان گفت پس می. اند تصویر تخیلی است که شاعران و اهل هنر به کار گرفته
ــ از   گونه که در علوم منقـول دیگـر رسـم اسـت     آنـ   »ۀ رمز در فرهنگ بشرپیشین« ةدرباراما . رسد انگیز می خیال

ها، خدایان کوه المـپ و همچنـین    در این مورد، ما نیز مطلب را از عصر تیتان. گذارند یونان و روم باستان مایه می
هاي ایرانیان باستان و باور به مؤثر بودن آباي علوي؛ یعنی همان مظاهر خلُـق و خـوي    وجود امشاسپندان در آیین

 .نماییم هاي متفاوت او، بحث را آغاز می و خصلت بشر
                                                             

٣. Fable     ۶. objective 
 
 
 



. )30 -29: 1376همیلتـون  (در اعصار بسیار دور، خدایان کوه المپ، فرمانروایان و قدرت جهـان هسـتی بودنـد    
زئوس، هرا، پوزئیدون، پلوتو، پالاس، فوئبوس، آفرودیت، آرتمیس و آرس در اسـاطیر یونـان باسـتان بـه عنـوان      

هـا را در   در آیین زردشتی، امشاسـپندان کـارگزاران اهوراینـد و خـوبی    . شدند گون پرستش میهاي گونا النوع رب
هـا را در عـالم منتشـر     اهریمن هم شش عامل شر آفریده است که بـه وسـیلۀ آنـان بـدي    «. کنند جهان پراکنده می

سـروش مظهـر تسـلیم و     در آیین مهر، مهر یا میتـرا، مظهـر فـروغ جاویـدان،    . )257 -256: 1368معـین  (» ...کند می
صـورت   بابلیان ، آشوریان، صبیان و بعدها ملل دیگر، سیارات سبعه را بـه . فرمانبرداري و آناهیتا موکّل بر آب بود

 .پرستیدند ها می النوع رب
 رابطۀ رمز با دیگر صور خیالی

، کنایـه، تمثیـل، فابـل، پارابـل،     هاي معاصر، گاه با اسـتعاره  اگر چه از همان آغاز، بحث رمز با کنایه و در پژوهش
ا هـیچ    آرکی . کـدام از آنهـا نیسـت    تایپ آمیخته شده است، اما رمز در عین رابطۀ نزدیکی که با هر کـدام دارد، امـ

در این قسمت تنها به تمثیل که شـامل  . خوبی آشکار است تعریف و محدودة انواع استعاره و کنایه در علم بیان به
فابل در اصل به داستان خیـالی یـا بیـان    . شود آلیگوري اشاره می= تایپ و تمثیل رمزي  آرکیفابل و پارابل است، 

کـه بـه قصـد    ) به نظم یا نثـر (تر عبارت است از حکایتی کوتاه  شود که در مفهوم جدید و دقیق توصیفی گفته می
ا    ا حیوانـات ه ـ در عین حکایت اخلاقی، بیشـتر شخصـیت  . انتقال یک درس اخلاقی یا سودمند گفته شود انـد، امـ

و  کلیله و دمنـه از ... هاي شیر و گاو و شوند مانند داستان ها و خدایان هم به ندرت ظاهر می جان، انسان اشیاي بی
 ،آن در امـا هـاي اخلاقـی زیـادي دارد،     و نکتهپارابل حکایتی کوتاه است ... . و  نامه مرزباناز ... شگال خرسوار و

کلیلـه و  داستان مردي که گنجی یافت و هنبوري با ضـحاك و مـوارد دیگـر از    : مانندبیشتر انسانند،  ها شخصیت
نوع دیگر حکایتی است که هدف اصلی گوینده یا نویسنده آشکارا بیان نشـده اسـت و تمثیـل    . نامه مرزبانو  دمنه

 ـحـد هـاي   تري با رمز دارد و بیشتر داستان این مورد ارتباط نزدیک. نام دارد 7یا آلگوري   سـیرالعباد و  الحقیقـه ۀیق
هـاي دیگـري از ایـن دسـته      هاي تمثیلی نیما یوشـیج نمونـه   نظامی و منظومه اسکندرنامۀو  لیلی و مجنونسنایی، 

بـه چنـد نمونـه زیـر     . الگـویی دارد   تایپ با رمز هم براي آن است که گاهی رمز، اساس کهن نزدیکی آرکی. است
 :توجه شود

یـزد  : سلطنت و امارت کوتاه؛ زندان سکندر: ایران؛ میرنوروزي: یاب؛ ملک آرشافراس: خسرو توران و شاه ترکان
 .کفر در دیوان خاقانی و حافظ: شیراز؛ زناّر: و ملک سلیمان

در شعر معاصر و آثار نیمـا یوشـیج و شـعراي پـس از او چـون سـپهري،       ) گرایی باستان(تایپ و آرکاییسم  آرکی
 .وجود دارد...  کدکنی، سیدعلی صالحی و کسرایی، شفیعی

 هاي رمز گونه

                                                             
٧.Allegory 



اي از نمادها خاص و حتیّ بـراي   در ادبیات وفرهنگ هر کشور و قوم و یا پیروان مذهبی، پاره: ـ رمز خاص1
، کـوه  )عـدالت (، تـرازو  )اسـلام (، هلال احمـر )مسیحیت(صلیب . افراد بیرون آن مجموعه هم شناخته شده است

 ... و) تن و حماقت(، خر )مقاومت(
در کنـار  (، بار سـوم  )طبیب و شفابخش(، بار دوم )مربی و پروراننده(بار اول  شاهنامهسیمرغ در : ـ رمز عام2

یـاریگر خانـدان زال و کُشـندة    (و بـار چهـارم   ) دیگر مظاهر اهریمنی هفت خوان اسفندیار مظهر خوي اهریمنی
البتـه ایـن بـه معنـی     . نی هم رمز حق استهاي عرفا سیمرغ در داستان. است) اسفندیار، نماد شخصیتی دو سویه

اي  اي مانند شراب، از رموز کلیشـه  گاهی واژه. هاي رمزآلود در معانی وسیع نیست نادیده گرفتن کارکردهاي واژه
شود و درسـت در تقابـل عقـل بـه واسـطۀ القـاي        عرفانی است، که از آن تعبیر تابش انوار الهی در دل سالک می

گیرد و متناسب با مفهوم وجد و شوق حاصـل   ن کلمه گاهی در برابر رازداري قرار میو همی. همین مفهوم است
آور بودن آن متناسب باشـد   از آن است و باز ممکن است در برابر هشیاري و آگاهی قرار گیرد، که با معنی غفلت

بودن رمـز ارتبـاطی    پس عام. و سرانجام در برابر جهل و ظلمت قرار گیرد که با اشراق حاصل از آن تناسب دارد
 .به مفاهیم آن ندارد

هاي ادبیات عرفـانی، انتقـادي، حماسـی و غنـایی ادب      مایه ها و ترکیبات و درون بیشتر واژه: ـ رمز قراردادي3
پردازد و گویی بـا مخاطـب خـود قـرار      گاهی خود شاعر و نویسنده به رمزگشایی آن می. اند فارسی از این دسته

به عنوان نمونـه، فردوسـی، دیـو را مظهـر مـردم بـد       . جا با این مفهوم به کار ببرد ا در اینگذارد که این واژه ر می
 :داند می

ــــناس  ـــد ش ــرـدم بـ ــــو را مـ ــرـ دی ــــو مـ ــپاس   ت ــزدان ســ ــدارد ز یــ ــو نــ  کســــی کــ
ــــی  ـــــت از ره مردمـ ـــــو گذش ـــــر آن ک ــی   ه ــمر از آدمـــ ــمر، مشـــ ــوان شـــ  ز دیـــ

 )310: 4، ج1378فردوسی (
 :پردازد اي از نمادهاي خود می بازرگان به رمزگشایی پارهمولوي در داستان طوطی و 

ــود     اـن بـ ــن ســ ــان زیـ ــوطی جـ ــۀ طـ ـــود      قصـ  کـــو کســـی کـــه محـــرم مرغـــان بـ
 )1360/1/1575مولوي (

 در فریـــــــب داخـــــــلان و خارجـــــــان تــن قفــس شــکل اســت تــن شــد خــارِِِِِ جــان  
 )1/1849/همان( 

ــود    ــا بـ ــب دریـ ــویم لـ ــب گـ ــو لـ ــراد   مـــن چـ ــویم مــ ـــودمــــن چــــو لا گــ ــا بـ  الـّـ
 )1/1759/همان(

ــ کـه از رمزهـاي    ... ، زلف، خط، خـال، ابـرو، سـاقی، مـغ، دیـر، زنـّار       گلشن رازشیخ محمود شبستري در 
 )108 ـ99: 1365شبستري (. ـ را توضیح داده است قراردادي است

 رمز در ادبیات حماسی
او از . غیـر بشـري دارد    مانده از بشر، حماسۀ گیلگمش است که دو سوم شخصیت او جنبـۀ  نخستین حماسۀ باقی



در این حماسه، خود گـیلگمش، اژدهـا،   . شود رو می ها و خطراتی روبه گذرد و در این سفر با سختی بر و بحر می
، اوتنا پیشتم، سـازندة کشـتی بـزرگ    )خداي مهربان(اثا : در داستان طوفان. ترین رمزهایند از مهم... گیاه زندگی و

: هـاي یـونی   در حماسۀ یونانی ایلیاد و دیگر اسـطوره . براي نجات انسان، و دیگر خدایان، نمادهاي داستان هستند
هر کدام مظهر و نمادي هسـتند و مفـاهیم   ... آپولون، پاتروکل، آژاکس، دیومد، آپولون، ایریس، فوبوس، پالاس و 

و ) کالیسـپو (اي اوژیـژي   سرگذشت اولیس در جزیرة افسانه. کنند اي بازگو می اي را به گونه اسطورهفرهنگ کهن 
هاي رمـزي حماسـۀ ادیسـه     ها از قسمت انگیز با وجود تیتان رحم خدایان بر بینوایی او و ادیسه در جزایر شگفت

آلمـانی ـ انگلیسـی، بـا نمادهـایی چـون         ترین حماسۀ ائید ویرژیل، حماسۀ ملّی رومیان، بیوولف، قدیمی انه. است
بـا نمادهـاي    شـاهنامۀ فردوسـی   غول دریایی، اژدها، گرندل و مادرش، جنگ بیوولف و زخمی کـردن گرنـدل و  

شـاهنامه  اي چون دیو، سیمرغ و ضحاك و البتـه تصـریح خـود فردوسـی بـه کـاربرد رمـز در نظـم          شناخته شده
 .آشکارتر است

ــاگزیر  ـــ ــــــا نـ ـــــر اژده ــــــر آن محضـ ــر   ب ــا و پیــــ ــتند برنــــ ــواهی نوشــــ  گــــ
 )62: 1، ج1378فردوسی (

ــدان   ــ ــانه مـ ــ ــن را دروغ و فسـ ـــ ــو ای ـــ ـــه رنــــگ فســــون و بهانــــه مــــدان      ت  بـ
ــرد      ــا خـ ــورد بـ ــدر خـ هـ انـ ــر چــ ــرد    از او هـ ــی بـــ ــز معنـــ ــر ره رمـــ ــر بـــ  دگـــ

 )21: 1همان، ج(
 )غنایی(رمز در ادبیات بزمی 

هاي حوزة گستردة ادبیات غنایی به دلیـل کـاربرد    بسیاري از واژه. ادبیات غنایی نیز جولانگاه عنصر رمز است
هاز معانی حقیقـی خـود دور و معنـاي نمـادین یافتـه      ) استعارة مصرّحه(به یک تشبیه فشرده  فراوان در جاي مشب

رومی، شمشاد، چاه و سیب، سیماب و لؤلؤ، سـنبل  سرو، نرگس، پروانه، بت، چلیپا، زناّر، گل سرخ، دیباي . است
تمایز این یکی بـه دلیـل کـاربرد فـراوان     . البته این موارد و مشابه آنها نباید با استعارة مصرحّه یکی گرفته شود«و 

: 1371شمیسـا  (» بخش و نمودارکننـدة مشـبه خودنـد    ها تجسم به اي که این مشبه گونه به. در این معانی خاص است
واري کـه در زمینـۀ عشـق     رمزهاي اسطوره«هاي نخستین  در شعر فارسی سده: با توضیح این نکته که. )189-190

مثال ... ها کمتر رنگ ایرانی دارد این رمزهاي عشقی و اسطوره. اي عرب است وجود دارد، بیشتر رمزهاي اسطوره
شفیعی کدکنی (» .اند و رمزي به خود گرفته اي عروه و عفرا دو تن از معاشیق عرب در شعر این دوره جنبۀ اسطوره

1379 :264( 
ــرة   ــون چهــ ــروهچــ ــ ــته از زردي  ع ــورت    گشــ ــو صــ ــی چــ ــوده چمنــ ـ ــرابـ  عفــ

 )14: 1372شفیعی کدکنی (
 چشـــم دارم کـــه ســـلامی برســـانی ز مـــنش رســی اي بــاد صــبا ســلمیگــر بــه ســر منـزـل 

 )566: 1362حافظ (
هایی ماننـد   نمونه. روییم اي از رموز روبه هاي عاشقانه گاهی از ابتدا تا فرجام داستان با زنجیره در برخی از منظومه



ویژه داسـتان روز چهارشـنبه در    آخر داستان، بهتا  72: 1378نظامی (. نماید نظامی از این نظر بیشتر برجسته می هفت پیکر
اردسـتانی نیـز مملـو از رمـز      "پیر جمـالی "ي جامی و "یوسف و زلیخا". )هانرنگ و شخصیت رمزآلود ما گنبد پیروزه

 .ونماد است
 رمز در ادبیات انتقادي و سیاسی

داري و سیاست مدن، پاي ایرانیان را به آن سوي مرزها کشـاند تـا آثـاري     از زمانی که اساس نیاز به فنون مملکت
از هندوستان به ایران آورده شود، مسائل مشترك آدمیان در قلمرو سیاست مدن و تدبیر منزل مـورد بحـث قـرار    

، کلیلـه و دمنـه  هاي  ت و به پیروي از سبک داستانگرفت و رمزهاي سیاسی، اجتماعی و انتقادي، رشد فزاینده یاف
پس از استیلاي اقوام عرب، ترك و مغول بـر قـوم تاجیـک، نویسـندگان و شـاعران      . هایی نوشته شد سیرِالملوك

چـوه خفقـان و اسـتبداد وقـت     . کامه را افشا نماینـد  هاي این حاکمان خود تدبیري و ستمگري کوشیدند که بی می
آغاز این دوره را در شعر و نثـر شـعوبیه   . نمودند د خود را آشکارا بیان کنند، از رمز استفاده میداد عقای اجازه نمی

و ادامۀ آن را در قرن هفتم و هشتم ـ بیشتر نزد سیف فرغـانی، حـافظ، عبیـد زاکـانی و دیگـر شـاعران منتقـد ـ          
در شعر شـاعرانی چـون بهـار، نیمـا     اما دورة کمال این نوع شعر مربوط به پس از مشروطه است و . توان دید می

در مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج انتشار یافتـه  در  . شود بیشتر دیده می... کدکنی و یوشیج، اخوان ثالث، شفیعی
، )84ص(، روبـاه و خـروس   )69ص(، بز ملا حسـن  )34ص(اي شب : هاي تمثیلی ، گذشته از منظومه1371سال 

، غـراب  )153ص(، خـروس و بوقلمـون   )119ص(، آواز قفـس  )150ص(، عمـو رجـب   )86ص(سرباز  خانوادة
و در جـاي  ) 222ص(، ققنوس )491ص(، مرغ آمین )117ص(، گرگ )60ص(، شیر )73ص(، محبس )224ص(

) 301ص(هـا   از این حیث، قطعاتی چون اي آدم. خوریم جاي اشعار این شاعر منتقد و رمزگرا، به نمادهایی برمی
 .ترند برجسته) 517(چشم در راهم و تو را من ) 504ص(و داروگ 

نیـز سرشـار از    آخـر شـاهنامه  و  در حیاط کوچک پـاییز در زنـدان  ، زمستانویژه  مجموعۀ آثار اخوان ثالث، به
) 1371( زمسـتان در مجموعـۀ  . کنـد  زدة عصر خود بیان می نمادهایی است که شاعر در واکنش به اوضاع استبداد

سنگ، پاییز، شب، طلوع سحر، پروانه، دخمۀ سیاه، نقاّش، رنگ زرد، فصـل   رجوع کنید به اشعاري چون قطعۀ بی
قطعـۀ  ... . بال، ارغنون، گلستان، پرستو، برج متروك، داس دهقان، کشتزار، عطشان و  هاي زرین خزان، شهر پروانه

مـن ایـن   «در قصـیدة  ) 166ص(در شعر کوتاه باغ من . ستاو نیز از اهمیت بالایی برخوردار ا) 107ص(زمستانِ 
 : ابیاتی مانند» پاییز در زندان

دان هاي ابر خزان، شب، بر سر   چو گرید هاي  هـاي دیگـري دارم   به کنج دخمه من هـم هـاي   زنـ
 )19: 1372اخوان ثالث ( 

. شـود  دیـده مـی  بـاز طیفـی از نمادهـا    ) 60-58صـص ( 1در ایـن همسـایه   ) 62ص(و در غزل مرغ تصـویر  
اي بـراي صـداها    کدکنی هم با قطعات کوتاه اما بسیار زیبا وتأثیرگذار چون سفر به خیر از مجموعـۀ آیینـه   شفیعی



 .اي دارد نمادهاي تازه )244ـ  243: 1379کدکنی  شفیعی(
 رمز در فرهنگ عمومی 

نی به اصطلاح ما وضع لـه خـود بـه    زبان ارتباطی و روزمرة عامۀ مردم کاربرد حقیقی دارد و بیشتر کلمات در مع
اما با تأمل و نگاهی دقیق در زندگی روزمـره و ارتباطـات مـردم بـه خـوبی عنصـر رمـز را        . شوند کار گرفته می

هایی مانند هلال احمر، ترازوي سردر دادگستري، صـلیب آویختـه بـه گـردن یـا       گذشته از نشانه. توان جست می
عمـومی و یـا طلـوع و غـروب خورشـید در فرهنـگ مـردمِ بسـیاري از          هـاي  روي لباس، انواع علایم در مکان

از رمزهـاي  ...کشورها، کوه، چشمه، آب و دریا، ابر، پرستو، کبـوتر، شـیر، روبـاه، خـروس، طـاووس، عقـاب، و       
 .اند معروف روزمره مردم

 رمز در عرفان 
هاي اساسی و اصیل سخن رمزي است کـه از قـرن پـنجم     مایه داستان عشق انسان نسبت به معشوق حقیقی از بن
شاعران و نویسندگان عارف براي بیان عشـق عرفـانی ـ کـه     . به بعد دستمایۀ اصلی شعر غنایی فارسی شده است

هایی که در زمینـۀ عشـق زمینـی بـه      مایه گنجد ـ ناچار شدند از همان کلمات و درون   در دایرة الفاظ معمول نمی
ــتفاده کننـــــــد کـــــــار مـــــــی ــت، اســـــ ــد  . رفـــــ ــارف قصـــــ ــر، عـــــ  از ســـــــوي دیگـــــ

ــطوره    ــه اســ ــارة اولیاءاللّــ ــه دربــ ــده       دارد کــ ــراي خواننــ ــود را بــ ــر خــ ــا اثــ ــد تــ ــازي کنــ  ســ
ــذاّب ــیرین  جــ ــر و شــ ــد  تــ ــر نمایــ ــن  . تــ ــز ایــ ــاه رمــ ــوفه گــ ــار متصــ ــف   در آثــ ــه تعریــ  گونــ
 : شده است

  پورنامدارایان (. که مخزون است تحت کلام ظاهري که غیر از اهل آن، بدان دست نیابندرمز عبارت از معنی باطنی است
1376 :4( 

کوشیدند روح یـا نفـس ناطقـه را     گردد که عرفا و فلاسفه می سابقۀ رمز و نمادسازي در عرفان به زمانی برمی
ی است که در قصیدة عینیۀ خود بـه  سینا از جمله اندیشمندان ابن. نشان دهند) بیشتر کبوتر و باز(به صورت پرنده 

تجرّد نفس ناطقه، نزول از عالم بالا، گرفتار شدن در دام جسم خاکی و فراموشی اصل خـویش پرداختـه و نفـس    
ناطقه را چون کبوتري با عزتّ و مناعت طبع دانسته است که از مکانی عالی به سوي تن هبوت کرده و در کمال 

روحی که خلاف میل خود، مهمان تن است و هنگـام تـرك جسـم    . ده استآشکاري، از دیدگان هر عارفی پوشی
 .سینا توجه کنید به این ابیات از ابن. نیز چه بسا از این فراق چندان دلخوش نیست

ــــــع   ــ ـــــلِِ الارَفَ ـــ ــن المح ــ ــ ـ ـــــک مـ ـــ ــت الیَ ــ ــ ــع  هبطـَـ ــزُّزِ و تمُنـّــــــــــــ ــــــــــــ ــاء ذات تعَـ  ورقـــــــــــــ
ــۀٌ  ــــ ــ ـ ــن  محجوبـ ــــ ـــ ــۀٍٍعـ ـــ ــ ـــ ــارفٍ کلمقل ـــ ـــ ــ ــفرَت  ع ـــــ ــی سـ ــی التــــــ ــعِ و هــــــ ــم تتََبرقــــــ ـــــ  و لـ
رـ   ــــ ــ ــی کـ ــ ـــ ــلت علـ ــــ ــا ةوصــ ــ ــ ــک و ربمــ ــــ ـ ــــــــعِ    ٍٍ الیـ ــت فرَاقـــــــــک و هـــــــــی ذات تفُجـ ــــــ  کرهـ
 )407ـ406: همان( 

اشـاره  . الدین سهروردي، فیلسوف اشراقی، از دیگر کسانی است که آثارش سراسر نمـادین اسـت   شیخ شهاب



الف ـ بیشتر آثـار او بـه زبـان     : است به سهروردي فیلسوف و اینکه آثارش به نثر است، دراین جا به این دو دلیل
جـا    یـادآوري یـک نکتـه در ایـن    . ب ـ زبان این نویسنده به شعر بسیار نزدیک است . رمزي و از نوع تمثیل است

 .ضروري است
  تی بود که از شهرستان وجود آدم رخت بربسته بود و روي به عالم خود آورده و منتظر مانده تا کجا نشان جایی بایدسن مدح
عشق آستین حزن گرفت و . حسن، حالی روان شد. چون نوبت یوسف درآمد، حسن را خبر دادند. ه مستقرّعزّ وي را شایدک

چون بر این قرار . نشین که مربیان عالم کون و فسادند، خدمت شیخ رسیم باشد که به سعی این هفت پیر گوشه. آهنگ حسن کرد
  )273 ـ 271: 1373سهروردي (. ه مصر برگرفتافتاد، حزن روي به شهر کنعان نهاد و عشق را

هـا و   هایی از نمادهاي فراوان به کار رفتـه در آثـار سـهروردي اسـت؛ واژه     شود، نمونه مواردي که نام برده می
، )استاد و شـاگردان (باز، صیاد، تیغ بلارك، باز اسیر یا همان روح یا نفس ناطقه، سیارات و ثوابت : ترکیباتی چون

، رمـز  عقـل سـرخ  بندهایی که باز را ـ که در رسـالۀ    (، زره داوودي )کارگاه آفرینش(گانه و دوازده برج افلاك نه 
جـاي قـواي   (، شهرسـتان  )عالم محسوس یا عالم کبیـر (، چهار طاق شش طناب )کنند روح است ـ با آن اسیر می 

، دژ )پـنج حـس  (دروازه ، پـنج  )سه تجویف اول، وسـط و آخـر دمـاغ   (، کوشک سه طبقه )نفس حیوانی و نباتی
 ). دو دست و دو پا(، چهار کوه )رأس انسان(استوار 

او نخستین شاعر عرفانی است که رمـز در  . آورند گذار شعر عرفانی به شمار می معمولاً سنایی غزنوي را بنیان
کـان فـی هـذه    تمثیل فـی شـأن مـن    «: هاي زیبایی مانند و تمثیل الحقیقه حدیقۀاز منظومه . زند همۀ آثارش موج می

، پیـل  )جهالـت (، کـوري مـردم   )جهـان (اي مانند غـور   با نمادهاي برجسته) 69ص(» اعمی فهو فی الآخره اعمی
 ...تا ... و) ذات حق(، پادشاه )مظاهر عالم خلقت(

ــور   ــ ـــ ــد غـ ــ ـــ ــزرگ در حـ ـــ ـــ ــهري ب ـــ ـــ ــود ش ــــ ـ  و انـــــــدر آن شـــــــهر مردمـــــــان همـــــــه کــــــــور     بـ
ـــــت  ـــ ــــــا هیبـ ـــ ــــزـرگ ب ـــ ــــی بـ ـــ ـ ـــت پیلـ ـــ  از پـــــــــی جـــــــــاه و حشـــــــــمت و صـــــــــولت     داشــ
ــــــوران  ــ ـــ ــــان آن ک ـــ ـــ ــــــور از میـ ــ ـــ ــد ک ــ ـــ ـــ ــد آن عـــــــــــوران    چن ــر پیـــــــــــل آمدنـــــــــ  بـــــــــ

 )69: 1374سنایی غزنوي (
 :که سنایی به رمزگشایی آن هم مبادرت کرده است» فی حب الدنیا و صفت اهله«تا در حکایت 

ــد روم    ــ ــ ـــ ــزرگ در ح ــــ ــ ــهري بـ ـــ ــ ــت شــ ــ ـــ ــــــــر و بـــــــــوم  هســ  بـــــــــاز بســـــــــیار انـــــــــدر آن بـ
ـــــت ــ ــــطاط اسـ ــ ــــــهره فســ ــــهـر شــ ــ ــــــام آن شـ ـ ــــــه  نـ  حـــــــد دمیـــــــاط اســـــــتســـــــاحلش تـــــــا بـ
ــرد   ــ ـــ ـــ ــانگی نپـ ــــ ــ ـــ ــرغ خ ــــ ــ ـــ ــدر او م ــ ـــ ــ ـ ــکرد    انـ ــوا ورا شــــــــ ــاز از هــــــــ ــه بــــــــ  زآن کــــــــ
ــون  ــ ـــ ـــهـ کنـ ــ ـ ــد زمانـ ــ ـــ ــــــطاط شـ ـــــو فســ ــ ـــــــون  همچـ ــوار و زبـ ــرغ خــــــ ــو مــــــ ــا همچــــــ  علمــــــ

 )134: همان(
کـه از ایـن منظـر از     المعـاد  سـیرالعباد الـی  و در منظومـۀ   حدیقۀالحقیقـه و بسیاري دیگر از مـوارد مشـابه در   

، حـبش  )پرسـت  بدن، قـوت یـا تـن شـهوت    (، حجره )روز یا نفس ناطقه(روم : شاهکارهاي ادبیات عرفانی است
هـاي   آخشـیج (، چـار بخـش   )حـواس (، پـنج در  )دنیـا (، جزیـرة اخضـر   )آز(، گرگ و سـگ  )شب یا نفس نامیه(

بخشـی  ... و) هـوا و شـهوت  (، نهنـگ در حـوض   )روح حیوانی و اخـلاق ناسـتوده  (هفت سري  ، دیو)چهارگانه



 .ستاهاي رمز این شاعر بزرگ  مختصر از نمونه
 .انـد  هاي خـاص مـردم   رمزي از گروه سی مرغ هر کدامي، عطار نیشابور الطیر منطقدر داستان سراسر نمادین 
هایی ـ که مرغان نماینده و رمـزي    مخاطب خود را با افراد و گروه اي جذاّب و گیرا، عطاّر در این داستان به شیوه

 در ایـن منظومـۀ  . برد ها می کند و همراه خود و مرغان از دنیاي خاکی به اوج آسمان از شخصیت آنانند ـ آشنا می 
 .کس را یاراي رسیدن به آن نیست ذات حق است که هیچ مرغیس با،یز

ــــلاف ــــی خ ــــاهی ب ــــت مــــا را پادش  پس کــوهی کـــه هست آن کـوه قافدر  هس
ــت آرام او  ــ ــ ـــزـتّ اسـ ـــ ــــــریم ع  نیســـــت حـــــد هـــــر زفـــــانی نـــــام او در حـ

 )40: 1371عطار (
ــت     ــرّ اوسـ ــنع از فـ اـر صـ ـ هـ آثـ ــ ــن هم  جـمـــله انـمــودار نقــش پـــرّ اوســـت ایـ

 )41: همان(
 ):نما و اهل عشق و مستی جمال(و بلبل ) راهنما و مرشد(هدهد 

ــت اي  ــی هـــیچ ریـــب گفـ ـنـم بـ  هـــم بریـــد حضـــرت و هـــم پیـــک غیـــب  مرغـــان مـ
 )39: همان(

ــق       ــرار عش ــد  اس ــتم ش ــن خ رـ م ــت بـ ــی   گف ــب مـ ــه شـ ــق   جملـ ــرار عشـ ــنم تکـ  کـ
 )42: همان(

گـري   جلـوه (، طـاووس  )زبانی، اهل ظاهر و تقلید، حضرت مرغان شیرین(به همین ترتیب، دیگر مرغان؛ طوطی 
ه بهشـت و فـرار از جهـنم و جبرئیـل      براي نام و آوازه، منافق و دورنگ،  اهل تکلیف ظاهري براي رسیدن دوباره بـ

جواهرپرست، دوستدار احجار کریمـه  (، کبک )اهل زهد و عبادت، وسواس و شک و آب به آب شدن(، بط )مرغان
از  )طلب و زهدش براي جلب حطام دنیوي جاه(، هما )و صرف زندگی براي رسیدن در این راه طلـب،   ریاسـت (، بـ

، کـوف  )دارد خسیسی که مواهب زندگی را از خود دریغ مـی (، بوتیمار )جو، درباري و اهل قلم و فخرفروش تريبر
هـاي آن   ها براي سـیر و سـلوك و طـی واداي    هاي عاجزي که حاضر به تحمل سختی انسان(، صعوه )زاهد منزوي(

و  )67: 1371عطـار  () صـنعان (ادین شیخ سمعان تر داستان نم و از همه مهم) کنند نیستند و به ناتوانی خویش اقرار می
ا خـُم      گفـت ، )257: همان(اسکندر، شیخ مهنه ، )64: همان(ها مانند محمود و ایاز  دیگر داستان : همـان (وگـوي عیسـی بـ

 .هاي دیگر در این مثنوي باارزش و نمونه )132
ظاهر کلام نیست، بر ایـن بـاور اسـت کـه     اندیشی یا همان  اما مولانا که بنابر تصریح خود، چندان در بند قافیه
 .هاي والایش را ندارند حرف و صوت و گفت قدرت تحمل و انتقال اندیشه
ــن   ــــ ــدار م ــــ ــم و دل ـــ ــه اندیشـ ــــ ــن    قافی ــدار مــ ــز دیــ ــدیش جــ ــدم منــ  گویــ

ـــهـ ــــن خــــوش نشـــیـن اي قافی ــــدیش م ــن   ان ــیش مــ ــویی در پــ ــت تــ ــۀ دولــ  قافیــ
ــو اندیشـــی از آن   ــود تـــا تـ ــار  حــرـف چــهـ بـ ــه بــــود خــ ــوان رزان حــــرف چــ  دیــ
ــم     ــم زن ــر ه ــت را ب ــوت و گف ــرف و ص ــم       ح ــو دم زن ــا ت ــه ب ــر س ــن ه ــی ای ــه ب ــا ک  ت

 )1730-1727/ 1360/1مولوي (



در آغـاز  . هاي ساده، اما جذاب رمـزي پرورانـده اسـت    او بلندترین معانی و مفاهیم عرفانی را در قالب داستان
خـود مولانـا از نیسـتان عـالم حقیقـت و معنـا تـا پایـان         نامه، شرح فراق آدم، نوع بشر یـا   و در نی مثنوي معنوي

تـوان تردیـد    نمی«. رو هستیم انجام دفتر ششم در داستان قلعۀ ذات الصور، با دنیاي رمز آمیختۀ ملاّي روم روبه بی
یعنـی آن عـالم    ]نیسـتان [نماید که به سبب جدایی خود از  کرد که نی به طور کلیّ روح ولی یا انسان کامل را می

البتـّه اسـتعمال   «. )18-17 :1378زمـانی  (» وحانی که در مرتبۀ پیش از وجود مادي آن جا وطن داشت، نالان استر
ـ مرشد عالی که صوفی صافی و عاشق وافی بـوده و درونـش از ماسـوا     نی به عنوان رمز و نمودي از روح عارف

 شـرح کبیـر  جـامی و   رساله ناییۀ(اند  ن کردهخالی و از نفخۀ حق پر باشد ـ آن گونه که برخی از شارحان خاطرنشا 
چنانکـه اسـتعمال چنـگ هـم در کـلام      . در کلام مولوي سـابقه دارد ) 2اسماعیل انقروي، جزء اول از دفتر اول، 

شاعران دیگر از جمله سعدي و عراقـی نیـز نـی را در    . مکرّر هست) پیر منحنی(حافظ به عنوان رمز و مظهر پیر 
الدین چلبی یا نشانی از خود شاعر که وجودش از نفخۀ الهی پـر اسـت و آن را در قالـب     سامنامه ، کنایه از ح نی

عاشـق شـدن   «نامه، حکایـت   در همان دفتر بعد از نی. )18: 1374انقروي ( ]اند دانسته[سازد،  نغمه و ترانه جاري می
طبیبـان  . مبتلا به هـوا و هـوس اسـت   ، پادشاه نمادي از روح انسان گرفتار عالم خاکی و »...پادشاهی بر کنیزکی و

کنیـزك داسـتان، رمـز نفـس     . انـد  اند، عقل جزئی یا پیران و مشـایخ ظـاهري   مغرور یا مدعی که ترك استثنا کرده
زرگر سمرقندي، دنیا و زر و . حیوانی و غریزي و یا سالکی است که تازه قدم در راه دشوار سلوك گذاشته است

. نمایـد  داند و آن را درمـان مـی   ل کلّی یا پیر و مرشد حقیقی است، درد را میزیور آن است و طبیب روحانی، عق
بندي سه گانۀ رمز، از نوع رمزهاي عام است ـ در حکایت نخجیران و شیر دفتـر اول ،    شیر ـ که بر اساس تقسیم 

چون رفـتن گـرگ و   هایی  دانند و در داستان نمایندة آن دسته از عرفایی است که سعی و تلاش را نافی توکّل نمی
همچنان که نخجیـران،  . روباه در خدمت شیر به شکار، عارف کامل و ولی حق است و از ضمیر همه باخبر است

 .اند اند که تلاش را معارض توکّل دانسته نمایندة آن دسته از صوفیانی
ـــرـ  ـــرـار و امی ــــیر اس رـ کــــه باشــــد ش ــ ــمیر   ه ــد ضــ ــه اندیشــ ــر چــ ــد هــ  او بدانــ

 )1360/1/3028مولوي (
ـــت ــــر اســــت: گفـ ــت    آري گــــر توکــــل رهب ــر اسـ ــنّت پیغمبـ ــم سـ ــبب هـ ــن سـ  ایـ

ــد   ــــ ــه آواز بلن ـــ ــر بـ ـــ ــت پیغمبـ ـــ ــد   گفـ ــتر ببنـــ ــوي اشـــ ــل زانـــ ــا توکـّــ ــ  بـ
 )913-912/ 1/ همان(

 :پاسخ نخجیران هم این است
ــق     ــه کســب از ضــعف خل ــدش ک ــوم گفتن  لقمــــۀ تزویــــر دان بــــر قــــدر حلــــق     ق

 )915/ 1360/1مولوي (
 :اي از رمزهاي داستان اقدام کرده است به رمزگشایی پاره» طوطی و بازرگان«خود مولانا در داستان 

ــن    ــان زیـ ــوطی جـ ــۀ طـ ــود  قصـ اـن بـ ــود      ســ  کـــو کســـی کـــو محـــرم مرغـــان بـ
 )1575/ 1/همان(



ــان   تــن قفــس شــکل اســت، تــن شــد خــارِ جــان ــلان  و  خارجــــ ــب داخــــ  در فریــــ
 )1/1849/ همان( 

معنا و حقیقـت اسـت کـه انسـان از آن دور افتـاده و دوبـاره در پـی        در این داستان نمادین، هندوستان، عالم 
مردن طوطی، بریدن از دام جهان خاکی و آزادي از تعلّقات مادي است و آن یکی طوطی در . رسیدن به آن است

مـري کـردن   «در داسـتان کوتـاه و جـذاّبِ    . هندوستان، نفس و هواجس نفسانی است که باید آنها را از بـین بـرد  
، رومیان اصحاب کشف و شهود و چینیان، عالمان ظاهري هسـتند کـه بـه علـوم و محفوظـات      »و چینیان رومیان

، مولانا به شکلی نمـادین، تقلیـد   »فروختن صوفیان، بهیمۀ مسافر را جهت سماع«در حکایت . اند خویش دل بسته
 :دانسته استوارد را نماد مقلدّان جاهل  دهد و صوفیِ تازه کورکورانه را به خوبی نشان می

ــین   ـــ ــوفی همــ ــ ـــ ــد آن ص ــ ــ ــت آغـــاز کـــرد انـــدر حنـــین      از ره تقلیـ ــر برفـ  خـ
 )538/ 2/ همان(     

ــاد داد       ـ رـ بـ ـــ ـــان  ب رـا تقلیدشـ ـــ رـ، م ـــ ــاد     م ــد بـ ــر آن تقلیـ ــت بـ ــد لعنـ ــه دوصـ  کـ
 )563/ 2/ همان(     

دیـوار، حائـل و   ، تشنه، عاشق حقیقی یا جـان انسـان؛   »کلوخ انداختن تشنه از دیوار در جوي آب«در داستان 
 .مانع یا تن انسان؛ و آب هم مانند دریا در جاهاي دیگر، عشق و مقصود حقیقی است

ــاـت   ـــرـ آب حیـ ـــرـد  ب ــــوان ک  تــــا نیــــابم زیــــن تــــن خــــاکی نجــــات ســــجده نت
 )1211/ 2/ همان(     

ــت  تـــا کــهـ ایـــن دیـــوار عـــالی گــرـدن اســـت   ــرود آوردن اســ ــر فــ  مــــانع ایــــن ســ
 )1210/ 2/ 1360مولوي (     

ــی   اـن م ــرة جـ ــاب چه ــنم    حج ــار ت ــود غب  خوشــا دمــی کــه از آن چهــره پــرده بــر فکــنم ش
 )266: تا حافظ، بی(     

دیوار همچنان در سنت ادبی و حتیّ در داستان معاصر نیز بازدارنده است و رمزي براي منع از جمله ممانعت 
 )از جمال میرصادقی دیوارداستان کوتاه : به. ك.ر. (از آزادي است

، هـواجس نفسـانی   »اي بر سر راه، بـرکنَ  فرمودن والی آن مرد را که آن خاربن را که نشانده«خاربن در داستان 
 .خارکنَ هم نفس لوامه و سرزنشگر است. کند است که اگر محاسبۀ نفس نباشد، روز به روز بیشتر رشد می

ــتن  ـــ ــوت و برخاســ ـــ ــ ــاربن در ق ـــ  خـــــــارکن در پیـــــــري و در کاســـــــتن خــ
ــر  اـربن هـ رـ   خــ ـ ــبز و تـ ــر دم سـ  تـــــر خـــــارکن هـــــر روز زار و خشـــــک روز و هـ

ــدت   ...  ــوي بـ ــی خـ رـ یکـ ــ اـربن دان ه ــر زدت    خــ ــار آخـــ ــاي خـــ ــا در پـــ  بارهـــ
 )1240-1237/ 1360/2مولوي (

ها داستان دیگـر   و ده) پیر و فرتوت(هاي دیگري مانند پیر چنگی، یافتن پادشاه باز را در خانه کَمپیرزن  داستان
 .تحقیق مفصل دارندکه نیاز به یک 

شـیخ  . ، اسـت گلشن رازعارف بزرگ دیگري که به رمزگشایی پرداخته است، شیخ محمود شبستري، صاحب 
 :در پاسخ به سؤال پانزدهم امیر حسینی هروي که پرسیده بود



ـــارت     ــی زان عب رـد معنـ ـ ـــد مـ هـ خواه ــب اشـــارت؟  چــ  کـــه داري ســـوي چشـــم و لـ
 )311: 1376الهی اردبیلی (     

ــال      ــط و خ ــف و خ ــد از رخ و زل ــه جوی ــت احـــوال     چ  کســـی کـــو در مقامـــات اسـ
 )313: 1376الهی اردبیلی (     

 :گونه پاسخ داده است این
اـل و خـط و ابروسـت      ف و  خ  کــه هــر چیــزي بــه جــاي خــویش نیکوســت  جهان چون زلـ
 رخ و زلــــف آن معــــانی را مثــــال اســــت  تجلـــی گـــه جمـــال و گــهـ جـــلال اســـت  

 )97: 1365محمود شبستري شیخ (
رخ اشارت است به ذات الهی به اعتبار ظهور کثرت اسـما و صـفات نامتنـاهی و خـطّ روحـانی کـه اقـرب        «

اشارت به خال که نقطۀ وحدت است و موجب ظلمت . نشانی مراتب وجود است به غیبت هویت در تجرّد و بی
 )313-311: 1376الهی اردبیلی (» .است و عدم شعور و انتفاي ظهور

ــت   ــدایی اسـ ــن خـ اـ مظهــرـ حسـ  مـــراد از خـــط جنـــاب کبریـــایی اســـت     رخ اینجــ
ـــبزه    ـــد سـ ــط آمـ اـلم جـــــان  خــ ـــ ــد نــــــامش آب حیــــــوان   زار ع  از آن کردنــــ

ــت    ـــس دل  ماســ اـل او عکـ ـــ ــدانم خ ــ  و یـــا دل عکـــس خـــال روي زیباســــت؟    ن
ــدا    ـ ــت  پیـ ــ اـل او دل گش ـــ ــس خ ــدا؟    ز عکــ ــد هویـ ــا شـ ــس دل، آن جـ ــا عکـ  و یـ

 )100 - 99: 1365 شیخ محمود شبستري(
 سؤال شانزدهم

هـ معنـی اسـت           ــوي اســت؟    شراب  و شـمع  و شـاهد را چ ــه دع ــر چ ــدن آخ ــاتی ش  خراب
ــمع  ــ ــکر و ذوق عرفــــانشـــرـاب و ش ــ ببـــین شـــاهد کـــه از کـــس نیســـت پنهـــان  س 

اـت از  ـ ــت   خرابـ ــالی  اسـ ــی مثـ ــان بـ ــت   جهـ ــالی اســــ ــقان لاابــــ ــام عاشــــ  مقــــ
ـــرـغ جـــاـن اســــت   ــیان م ــ ــاـت آش ــات  خرابـ ــان اســـــت  خرابـــ ــتان لامکـــ  آســـ

 )102-100: همان(
 سؤال هفدهم

ــوي    ــن کـ ــایی  در ایـ اـر و ترسـ ــت و زنـّـ  همـه کفـر اسـت و گــر نـه چیسـت  برگــوي؟      بـ
رـ    ــا مظهـ ــت اینج ــقب ــدت  عش ــت و وح ـــود زنـّـــار بســــتن    اس  عهــــد خــــدمت بـ

رـض   ــ اـیی غــ ـــ ــدز ترسـ ـــ ــدم تجری ـــ  خــــــلاص از ربقــــــۀ تقلیــــــد دیــــــدم دی
ــــاـقوس   ــــاـیی و ن ـــــار و ترس ـــــت و زنّ ــا    ب ــه بـ ــد همـ ــارت شـ ــاموس اشـ ــرك نـ  تـ

 )106 - 102: همان(
جـام جـم،   «. تر قدح باده و دل است در دیوان لسان الغیب، جام جم، جام جهان بین، آیینه و درمعناي گسترده

نمـاي کلیـۀ    گاه جمال حقیقت و مجلاّي معشوق ازلی و آیینه تمام دل پاك، روشن و مهذبّ عارف است که جلوه
 )162: 1370مرتضوي (» .رود رازهاي ناگشودنی و مبهم آفرینش به شمار می

ــی   کــرد  هــا دل طلــب جــام جــم از مــا مــی  ســال ــا م ــه تمنّ ــرد آنچــه خــود داشــت ز بیگان  ک
 )288:  1362حافظ (

 رایــی   طلــبم صــحبت روشــن   از خــدا مــی  دل کــهـ آیینـــۀ شـــاهی اســـت غبــاـري دارد  



 )978: 1362حافظ (
 :پیاله یا همان قدح باده

ــده   اـر دیـ ـ ــس رخ یـ ــه عکـ ــا در پیالـ ــم  مـ ــا    ایـ ــدام مـ ــرب مـ ــر ز لـــذّت شـ  اي بـــی خبـ
 )38: همان(

ه دســت        اده بـ دح بـ دمش خـرمّ و خنـدان قـ ــی  دیـ ــا م ــه تماش ــد گون ــه ص ــدر آن آین ــرد  وان  ک
 )288: همان(

 ):فرشتگان در عین حال سجود بندگی(و بنفشه ) آدم(گُل 
ه وجـود        بنفشـــه در قـــدم او نهـــاد ســـر بـــه ســـجود  کنون که در چمن آمـد گـل از عـدم بـ

 )412: همان(
زکریـا اخلاقـی نیـز     شـرقی  هاي تبسمرسد که بنفشه در شعر معاصر فارسی و از جمله بیت زیر از  به نظر می

 :نماد سجدة بندگی است
ــاس   ــجدة احس رـ س اـنی   بـ ــت نشـ هـ اس ــه بــه الونــد گشــوده اســت  بنفشـ  ســجادة ســبزي ک

 )82: 1372اخلاقی (
گروهی آن را کنایه و گروهـی هـم اسـتعارة مصـرحّه و حتـّی مجـاز بـه علاقـۀ مـایکون          ): شراب(دختر رز 

 .اند دانسته
رـ      ــت مگـ ــم ماس ــور چش ــر رز ن اـل دخت  کـــه در نقـــاب زجـــاجی و پـــردة عنبیســـت جمـ

 )146: 1362حافظ (
که در دیوان خواجۀ شیراز طیفی از معانی را دارد، بیشتر همان عالم ترك تعلقّات و عـالم  ) دیر مغان(خرابات 

عبــارت و کنایــت از خرابــی، تغییــر رســوم و عــادات و طبیعــت و نــاموس، «خــودي محــض اســت، و یــا  بــی
ت و خرابـی حـواس بـه طریـق     نمایی و ظاهرآرایی و تبدیل اخلاق بشریت به اخلاق اهل مودت و محب خویشتن

  )250: 2، ج 1345باخرزي (» .حبس و قید و منع او از عمل خویش
 در ســـر کـــار خرابـــات کننـــد ایمـــان را     خندنــد  ترســم آن قــوم کـهـ بــر دردکشـاـن مــی 

 )34: 1362حافظ (
ــدا مـــی   ــور خـ ــات مغــاـن نـ ــنم  در خرابـ بیـنم   این عجب بین که چـه نـوري ز کجـا مـی     بیـ

 )714: همان(
پـیش از ایـن اشـاره شـد کـه هـر گـاه اسـتعارة         . اي اسـت  از رمزهاي کلیشه) چشمان خمار معشوق(نرگس 

آشکاري آن قدر به کار رود که دیگر معنی استعاري آن هم یکی از معانی در کنار آن واژه باشد، دیگـر از حالـت   
 .است... آن، سرو، کوه، چشمه و هاي  از نمونه. شود نو و ابداعی استعاري خود خارج و به رمز تبدیل می

ــوازش  ــت نـ ــرگس مسـ رـدم  نـ ـ ــنِ مـ اد       دارش  کـ خون عاشق به قـدح گـر بخـورد نوشـش بـ
 )218: 1362حافظ (

آتش موسی، آیینۀ سکندر، پیر گلرنگ، پیر مغان، پیر خرابات، تخت جم، ترسابچه، چاه طبیعـت، خـال هنـدو،    
 .، همه و همه از رمزهاي زیباي عرفانی استدیوان حافظ ازخرفه و ترکیبات آن، زلف و موارد فراوان دیگر 



جـامی   هفـت اورنـگ  و  دیـوان در . نورالدین عبدالرحمان جامی از واپسین شاعران عارف و رمزپـرداز اسـت  
، از رموزي تـازه اسـتفاده کـرده و    سلامان و ابسالو  تحفۀالاحرارهاي  بینیم، به ویژه در مثنوي رمزهاي فراوانی می

 .خود او هم به رمزگشایی آنها پرداخته است
ـــهـ   ـــدر صــــورت هــــر  قص ــرده اي باشــــد انـ ــه  خـــ ــ ــی حصـ ــان را ز معنـــ  اي  بینـــ

ــت     صـــورت ایـــن قصـــه چـــون اتمـــام یافـــت   ــام یافــ ــم کــ ــی آن هــ ــد از معنــ  بایــ
 )263:  1366جامی (

شاه، نماد صـانع بـی چـون اسـت کـه عـالم را        :اند ال، برخی از نمادها به این صورتدر داستان سلامان و ابس
حکیم، فیض عالم علوي؛ نفس گویا، روح پـاك؛ سـلامان، تحـرّد و عـدم تعلـّق؛      . آفرید و عقل اول را مقدم کرد

 .هاي حیوانی است پرست و سرانجام دریا، بحر شهوت شهوتابسال، تن 
ــراد    ـ ــیم او را مـ ــاه و حکــ ــت از شــ ــ ــت زاد؟     کیس ــی جف ــه ب ــون ز ش ــلامان چ  و آن س
ـــرـان   ـــــت و دیگـ ــــده اس  زیـــــــر فرمـــــــان وي از فرمـــــــانبران    او شـــــه فرمانـ

ــــــا راه ــ ـــــیش دان ـــ ـــــب  پ ـــ ــد لقــــب      دان بوالعج ــیم آمــ ــالا را حکــ ــیض بــ  فــ
 )363 - 362: 1366جامی (

 هــــاتف اصــــفهانی هــــم ـ کــــه ســــرّ اســــرار اربــــاب معرفــــت را در وحــــدت آرا و ادیــــان      
او . داند ـ از جملۀ عرفایی است که راز و رمز این وحدت را با زبان ایما و اشاره بیـان کـرده اسـت     و مذاهب می

ل،   دلبر، دیر مغان، آت. بند معروف خود جاي داده است اي از نمادها را در ترجیع  همچنین زنجیره ش طور، گـل، مـ
مغ بچه، عود، چنگ و ناي، دف، بربط، شمع، نقل، ریحان، می ناب، ساقی، کلیسا، زناّر، تثلیث، نـاقوس، صـومعه،   

 .ها است فروش، دختر رز، سروش و آفتاب از این نمونه محراب، باده
ــــاـقی  ـــــرب و س ــــاـم و مط ـــــی و ج  از مـــــغ و دیــــــر و شــــــاهد و زنـّـــــار  از م
ــــان نهفتــــه اســــراري اســــت   ــار      قصــــد ایش ــاه اظهــ ــد گــ ــا کننــ ــه ایمــ ــه بــ  کــ

 )51: 1375هاتف اصفهانی (
هاي گوناگون اشـاره داشـت ـ بـه      در پایان این بحث ـ که بیشتر به سیر رموز عرفانی در آثار عرفاي نامی سده

ـ بـه عنـوان واپسـین    بحث مختصري هم دربارة تعدادي از رموز موجود در آثار سهراب سپهري ـ شاعر معاصر   
لازم به یادآوري است که مضامین عرفانی در آثار گـروه انـدکی از شـاعران معاصـر     . شود شاعر عارف، اشاره می

زمـین و از جملـه    ترین آنان، سپهري است و از آن جایی که وي با عرفان مشرق شود که یکی از برجسته دیده می
هاي کریشنا مورتی ـ از عرفاي نامی هنـد ـ و رابینـدرانات تـاگور      عرفان بودایی، حکمت لائوتسه، و آرا و اندیشه

یـادآوري ایـن نکتـه    . و دیگران آشنایی داشته است، بعضی از رموز او مربوط به این بخش از کار این شاعر است
 هـاي  ها، جریانات بعـد از شـعر نیمـا، چهـره     ها و تفاوت در اینجا قرار نیست به شعر نو، شباهت: بایسته است که

هاي گوناگون در صورت، معنی، ساختار دسـتوري، صـور    برجستۀ شعر معاصر، موضوعات شعر معاصر، نوآوري
خیال، تفاوت سبک سپهري با دیگران و یا حتیّ دیگر موضوعات شعر سـپهري ـ کـه هـر کـدام در جـاي خـود        



دربـاره  . شـود  مطالبی بیان مـی بلکه تنها از منظر نمادهاي عرفانی او . طلبد ـ پرداخته شود  هاي مستقلی می پژوهش
 .زمین در آثار وي نیز تحقیق مفصل لازم است عرفان خود سپهري و تأثیر مکاتب عرفانی مشرق

از نظر به کـارگیري عناصـر رمـزي     )271-299: 1363سپهري (از مجموعۀ آثار سهراب سپهري، صداي پاي آب 
شاعر، زادگـاه خـود؛ یعنـی شـهر کاشـان را در      . دارد اي از رموز وجود زیرا در آن زنجیره. بیشتر قابل تأمل است

بـه  / نسـبم شـاید برسـد   / اهـل کاشـانم  ... /روزگارم بد نیسـت / اهل کاشانم: معنی گسترة جهان به کار برده است
/ اهل کاشـانم، امـا  .../ نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد/ اي از خاك سیلک به سفالینه/ گیاهی در هند

مـادري دارم  / تکه نانی دارم، خرده هوشی، سـر سـوزن ذوقـی   .../ شهر من گم شده است/ شان نیستشهر من کا
بوهـا، پـاي آن    لاي این شـب / و خدایی که در این نزدیکی است/ دوستانی بهتر از آب روان/ بهتر از برگ درخت

 ... .کاج بلند
وان در معنـی شـفافی و پـاکی و    سر سوزن، نماد کمی و خردي؛ برگ درخت، نمـاد لطافـت و زیبـایی؛ آب ر   

بو در برابر کاج نماد کوچکی در برابر بزرگی و همچنین گل سرخ ـ از نمادهاي شناخته شـدة شـعر     یکدلی؛ شب
چشمه، شـفافی و زلالـی؛ نـور،    . به کار رفته است... هاي جهان، حقیقت و سپهري ـ در معناي عشق، قلب، زیبایی 
درون و واسطۀ ارتباط با جهان خارج و عـالم بـالا؛ گـل نیلـوفر، بنـدگی،      پرتو ایزدي؛ تپش پنجره، هجوم نور به 

کند؛ سـنگ و پیـدا بـودن آن از     حقیقت و عشق و گاهی هم تجرّد که در این صورت، عرفان بودایی را تداعی می
پشت نماز، سختی و سیاهی؛ دشت، گسترة زمین؛ شـقایق، عشـق؛ بـاد و نسـیم، آزادي و رهـایی و عـدم تعلـّق؛        

و، وجود ضعیف؛ نردبان، وسیلۀ کمال و عروج؛ پاسبان، نماد خشونت؛ و مقابل آن شاعر، نماد نـازك طبعـی   پرست
و لطافت؛ قفس، در معنی دنیا و رنگی بودن مظاهر فریبندة دنیا و در مواردي زندان؛ هند، نمـاد سـرزمین بـاطن و    

، الاغ، گـل سوسـن، بلـور، حجرالاسـود،     معنا در برابر چین صورت از مضامین سنتی شعرفارسی؛ پدر، باغ عرفان
خورند کـه پـرداختن بـه تـک      موج و بیشتر از صدها مورد دیگر از این نوع نمادها در اشعار سپهري به چشم می

 .طلبد تک آنها تلاش بیشتر و پزوهش دیگري را می
 

 نتیجه
مستقیم با استعارة مصـرحّه و یـا   رمز یکی از صور خیال یا صناعت ادبی مستقل است و آوردن آن ذیل کنایه و ارتباط 

لیک، جـز آشـفتگی در تعریـف و    وبل و حتیّ تمثیل رمـزي و یـا اضـافۀ سـمب    اتداخل با موضوعاتی مانند کنایه، تمثیل، ف
 .ندارد يکاربرد، هیچ سود

لیـل فراوانـی   بر مفهوم گستردة رمز یا نماد و همچنین به د اند، اما بنا ل فرنگی دانستهواگر چه رمز را بیشتر معادل سمب
و تنوع کاربرد آن در ادب فارسی؛ هم از نظر اصالت و هم از نظر تقدم زمانی ِبه کارگیري در انواع ادبی ـ به ویژه ادبیـات   

ست و به هیچ وجه این تصویر خیـالی  یشود که این دو یکی ن عرفانی و ادبیات حماسی ـ این حقیقت به خوبی آشکار می 



اروپایی نیست و مکتب معروف به سمبولیسـم نیـز سـابقه و اهمیـت چنـدانی در ادبیـات        مدیون گویندگان و نویسندگان
ه ادب منظوم عرفـانی اسـت و موضـوع    ژانگیز ادبیات، به وی ترین عناصر خیال عنصر رمز از برجسته. غرب و جهان ندارد

زگرایی در طول حیات چند قرن ترین دلایل گرایش این فرقه به رمز و رم غیرت عرفانی و حفظ اسرار عرفا یکی از عمده
 .اخیر این مکتب غنی است

ــین    ـــی و همــ ـــواع ادبـ ــز در انـ ــاربرد رمــ ــی کــ ــه فراوانــ ــرانجام اینکــ ــایی   ســ ــه رمزگشــ ــاز بــ  طــــور نیــ
 و تفســـــیر رمــــــوز بــــــراي درك بهتـــــر معــــــانی و مفــــــاهیم ادبیـــــات فارســــــی، مــــــا را بــــــر آن    

ــی ــیم     مــ ــته باشــ ــر داشــ ــن عنصــ ــا ایــ ـ ــل بـ ــنایی کامــ ــا آشــ ــدون آ . دارد تــ ـ ــه بـ ــرا کــ ــا  چــ ـ ــنایی بـ  شــ
 .این مقوله، شرح و توضیح بسیاري از آثار ادب فارسی براي جویندگان دشوار و معماگونه است
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